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پدر و مادر خبری نیست
اینجا از سـایه

آموزش کودکان برای پیشگیری از خطرات

گزارش

حوادث 
جهان

آرزو کیهان
سبزمترجم یوفوی  مسافران 

ســازمان فضایی ناســا با انتشــار تصاویر عجیبی از یوفوی ســبز رنگ 
در کنار ســیاره مشــتری بیان کرد که بیگانگان در حال تماشای زمین 
هســتند.به گــزارش ســاینس، این شــیء ســبز رنگ ناشــناس باعث 
شگفتی محققان ناســا شده است.یوفوی ســبز رنگ شکلی بیضوی 
داشته که در کمربند جنوبی سیاره به صورت شناور معلق بوده است. 
به گفته دانشمندان، یوفو با توجه به ابعاد و فاصله موجود اندازه‌ای 
بزرگ داشــته اســت. این در حالی است که یک محقق ادعا کرده که 
شــیء ســبز رنگ می‌تواند به‌دلیل تابــش نور یونیزه شــده در اطراف 

سیاره به وجود آمده باشد.

کشته   11
انفجار معدن در 

انفجار معدنی در استان »شیانگ هوا« چین 11 کشته و 10 
ناپدید برجا گذاشت.

به‌گزارش شینهوا، حادثه انفجار معدن هنگامی صورت 
گرفته که معدنچیان در حال کار بوده و غافلگیرشده‌اند.

گزارش‌های رســیده حاکی است که با وجود گذشت چند 
روز از انفجار عملیات امدادرسانی همچنان ادامه داشته 

و هنوز 10 معدنچی درون معدن گرفتار هستند.

پزشــکان ویتنامــی موفق شــدند  یک جیرجیــرک زنده را از گــوش  مردی میانســال  بیرون 
بکشــند.به گزارش  اکســپرس، این مرد با گوش درد شــدید خود را به  بیمارستان رساند و از 
پزشــکان کمک خواســت. کادر پزشکی  با انجام آزمایش و اسکن  به وجود جیرجیـــــــــــرک 
پی بردند. به نظر می‌رســد جیرجیرک هنگامی که این مرد خواب بوده اســت وارد گوشش 

شده است.

جیرجیرک 
در گوش یک مرد

کامران علمدهی
خبرنگار

نجات توله شیرهای 
2 ماهه
پلیس فرانســه دو توله شــیر 
تازه متولد شده را درون یک 
گاراژ پیــدا کــرد. بــه گــزارش 
اکسپرس، توله شیرهای ماده 
درون یــک قفــس نگهداری 
شــده و فقط 2 ماه شان بوده 
اســت. پلیس شــهر مارسی 
یک مــرد را به جــرم قاچاق 
ایــن دو تولــه شــیر دســتگیر 
کرده است. اکنون هر دو توله 
شــیر بــه ســازمان حفاظت 
از حیوانــات ســپرده شــده و 

تحت مراقبت  قرار دارند.

دستگیری سارق لنگه کفش ها
جــوان 21 ســاله امریکایــی 7 لنگه کفش ورزشــی 
»نایک ایر جــوردن« را بــه همراه یک تیشــرت که 

رویش نوشته بود »با وکیلم تماس بگیر« ربود.
به گزارش اکســپرس، متهم کــه »مانوئل کارلوس 
رامیرز« نام دارد فقط لنگه پای راســت را ســرقت 
کــرده بــود، وی پــس از دســتگیری در بازجویی‌هــا 
اعتراف کرد پای چپ کفش‌ها در فروشگاه در حال 

استراحت هستند.
گزارش‌های پلیس نشان می‌دهد که علاوه بر لنگه 
کفش‌های سرقتی، پلیس در کوله پشتی این متهم 

اجناسی به ارزش 5 هزار دلار نیز پیدا کرده است.

گروه حوادث/ از زمانی 
که چشــم‌مان به این دنیا 
باز می‌شــود؛ با بوی خوش 
و  آرامــش  احســاس  مــادر 
بــا صــدای پــر صلابــت پدر 
دل‌مان را قرص می‌کنیم. این 
احســاس و آن صــدا در دوران 
کودکی مــا را قوی‌تــر و با اعتماد 
به نفس‌تــر می‌کند تا اینکــه پدر و 
مادر تبدیل به ســایه‌هایی می‌شوند 
که می‌توانیم تا زمانی که هستند حس 
غــرور و حمایت و آرامــش و قهرمانی 
را یکجا داشــته باشیم. اما وقتی به جای 
بــوی خوش مــادر، افیــون نفس‌مــان را 
تنگ کند و بــه جای صلابت صــدای پدر 
عجز و ناتوانی یک بیماری خانمانســوز در 
طنین صدایــش رخ نمایی کند، دیگــر از آن 

قهرمانان زندگی خبری نیست...
در  همــواره  معتــاد،  والدیــن  بــا  کــودکان 
آرزوی آرامشــی هســتند کــه جــز در کتاب‌های 
حرف‌هــای  و  ســینمایی  فیلم‌هــای  و  داســتان 
همکلاسی‌هایشان، هیچ گاه آن را تجربه نکرده‌اند 
و ممکن است این حسرت در نوجوانی و بزرگسالی 
با ارتکاب جرایمی چون قاچاق، جنایت، ســرقت 
و... از ســوی آنهــا خودنمایــی کند. حتــی اگر چنین 
رفتاری نیز از آنها ســر نزند باز هم این فرزندان هیچ 
گاه حســرت و معنای واقعی ســایه پدر و مادر را درک 
نخواهند کرد.حال در نظر داشــته باشــید که فرزندان 
بــدون چتر حمایتی پــدر و مــادر باید تــاوان اعتیاد و 
ندانم کاری‌های والدین‌شــان را نیز بپردازند. همانند 
دختــر 5  داد  رخ  فلاورجانــی  ملیــکای  بــرای  آنچــه 
ساله‌ای که زیر شــکنجه‌های یک مرد قاچاق فروش 
جــان باخت. این کودک بی‌گنــاه قربانی بدهی پدر 
معتــادش به یک مــرد مواد فروش شــد. اما ســؤال 
این اســت که آیا جامعه برای کمک به کودکانی که 
در خانواده‌هایی بــا والدین معتــاد زندگی می‌کنند 
برنامه‌ای دارد؟ آیا باید دســت روی دست گذاشت 
و فقــط زمانــی کــه کودکــی قربانــی شــد بــه ســراغ 
پرونده‌اش برویــم؟ آیا بحران زندگــی این کودکان 
بــا برنامه‌ریــزی و هدفمنــدی می‌تواند کنترل شــود 
و خاتمــه یابد؟!کودکانــی که خانواده معتــاد دارند 
هیــچ گناهی مرتکــب نشــده‌اند فقط تقدیرشــان 
این گونــه رقم خورده که باید در کودکی حســرت و 
در بزرگســالی عقده‌هــای زیادی بر دوش بکشــند 
اما می‌توان با تدبیر و کمی احســاس دلســوزی از 

فجایع آینده پیشگیری کرد.

مجید صفــاری نیا روانشــناس و رئیــس انجمن روانشناســان 
اجتماعی ایــران در بــاره این مســأله می‌گوید: آمار رســمی در 
ایران نشــان می‌دهد که در حال حاضر 2 میلیون معتاد قطعی 
در کشــور وجود دارد و اگر جمعیــت مصرف‌کنندگان تفننی را 
هم به این آمار اضافه کنیم این عدد به 4 میلیون نفر می‌رســد. 
حــال اگر میانگین تعداد هر خانوار را هم به طور متوســط 4 نفر 
در نظر بگیریم نشــان می‌دهد که حدود 16 میلیون نفر در کشور 
با اعتیاد و تبعات آن درگیر هستند. اگر معتادان الکلی و قرصی 
را هم بخواهیم به این جمعیت بیفزاییم آنگاه به مراتب آمار 

بزرگ‌تری خواهیم داشت.
وی در ادامــه می‌افزاید: به هرحال مباحث مختلفی چون؛ فقر 
و مشکلات اجتماعی و فرهنگی باعث شده تا اعتیاد در کشور ما 
ریشه بدواند. اما هیچ گاه چاره‌ای اساسی برای حل این معضل 
نداشــته‌ایم و زمانی که لازم اســت تا فرزندان والدین معتاد را 
زیر نظر داشــته باشــیم، آنها را به حال خود رها کرده‌ایم و وقتی 
هم مشــکل یا خطری تلخ به جان شــان بیفتد تازه می‌خواهیم 
دست به کار شویم. به‌نظر می‌رسد که بهترین راهکار پیشگیری 
و خدمــات مداخلــه در بحران اســت تــا فرزندانی کــه والدین 

معتاد دارند قبل از هرگونه عارضه‌ای نجات پیدا کنند.
صفــاری نیا ضمن اشــاره به بحــث غربالگری کودکانــی که در 
معــرض خطر قرار دارند، می‌گوید: به اعتقاد من باید برنامه‌ای 
داشــته باشــیم تــا روی کودکانــی کــه والدین‌شــان صلاحیت 
نگهــداری از آنهــا را ندارند نظــارت و حمایت بیشــتری انجام 
دهیــم و بهتریــن راه غربالگــری این کــودکان اســت. فرزندان 
والدیــن معتــاد و دارای مشــکلات روانشــناختی و همین‌طور 
کــودکان  پرخاشــگر،  کــودکان  شــهرها،  حاشــیه  کــودکان 
بی‌سرپرست و بدسرپرست، تک والد، کودکان تحت پوشش 
نهادهای حمایتی و کودکان کار از جمله افرادی هســتند که باید 

در اولویت و هدف غربالگری ما قرار بگیرند.
این روانشــناس خاطرنشــان می‌کنــد: در دنیا برای کــودکان از 
ســنین پیــش از دبســتان برنامه‌هــا و آموزش‌های کاربــردی و 
اصولــی در نظر می‌گیرند تــا کــودکان از همــان دوره کودکی با 
معضــل اعتیاد و مخاطرات آن برای خودشــان آشــنا شــوند و 
در مقابــل خطراتــی که ممکن اســت خانــواده معتاد یــا افراد 
معتاد جامعه برایشــان ایجاد کننــد، آگاه بمانند. اما درکشــور 
ما نه تنها برنامه و آموزشــی برای پیش از دبســتان در خصوص 
مهارت‌هــای زندگی نداریم بلکه در دوران مدرســه هم مطلبی 
را به کودکان‌مــان آمــوزش نمی‌دهیم و همین مســأله باعث 
می‌شــود که نگرش کودکان در ایران کاملًا ناآشــنا با معضلات 

اجتماعی باشد.
وی تأکیــد می‌کنــد: نگــرش و افــکار انســان‌ها تا قبل از ســنین 
مدرســه شــکل می‌گیــرد و وقتــی مــا به ایــن مهــم بی‌توجهی 
می‌کنیم بســیاری از افراد درگیر معضلاتی می‌شــوند که اگر در 
ســنین کودکی با خطــرات آن آشــنا بودند، برحذر می‌شــدند. 
در پرونده ملیکا و خواهر 18 ســاله‌اش کــه قربانی معامله مواد 
مخدر پدرشــان با یک موادفروش شدند اگر آنها آگاهی لازم را 
داشتند و می‌دانستند که چگونه خودشان را از خطرات مصون 

بدارند، شاهد اتفاقات ناگوار اینچنینی نبودیم.
صفاری نیا در ادامه تصریح می‌کند: وقتی کودکی در خانواده‌ای 
معتــاد متولد می‌شــود تحت تأثیر شــرایط اقتصــادی و فکری 
خانــواده مــورد سوء‌اســتفاده جنســی، فیزیکــی، غفلــت، کار 
اجباری و... قرار می‌گیرد و در شــرایط خوب اقتصادی خانواده 
هم با مشکلات تحصیلی، تنزل در اعتماد به نفس و اضطراب و 
استرس روبه‌رو می‌شود. اما بواقع ما هیچ برنامه و چشم‌اندازی 
برای برطرف شــدن این معضل نداریم و برنامه‌های ما به هیچ 
عنوان متناســب بــا اتفاقات روز نیســت. به‌عنــوان مثال من 
به‌عنوان یک اســتاد دانشــگاه و محقق که بســیاری از اتفاقات 
اجتماعــی و روانشــناختی جهــان را مــورد رصــد و تحقیــق 
قــرار داده ام، بارهــا برنامه‌های بومی و اســامی متناســب با 
وضعیت و فرهنگ کشــورمان را تدوین کرده‌ام اما هیچ گاه از 
طرح و برنامه‌ام استقبال نشده است. حتی در مورد پیشگیری 
از ســوء مصرف مواد مخدر طرحی را به نهادهایی چون مبارزه 
بــا مواد مخــدر، بهزیســتی و شــهرداری داده‌ام اما وقتــی از آن 
استفاده نمی‌شــود چرا باید دوباره طرحی را بنویسم و پیگیری 
کنم. ما در کشــورمان روانشناســان و جامعه شناســان بزرگ و 
برجســته‌ای داریم اما هیچ‌کدام از مجموعه‌های ذیربط از آنها 
اســتفاده بهینه نمی‌کنند. ناهنجاری‌های کودکان و مشــکلاتی 
که باعــث تاوان دادن آنها می‌شــود بعدها و در ســال‌های آتی 
کل جامعــه را تخریــب می‌کند. بنابرایــن جا دارد کــه پیش از 

شکل‌گیری بحران مداخله جدی صورت دهیم.

تبلیغات به جای کار تخصصی
احمد علیپور روانشناس و رئیس جامعه روانشناسان سلامت 
نیــز در خصــوص این مســأله می‌گویــد: بی‌توجهی بــه مقوله 
اعتیــاد و تبعــات ناگــوار آن در جامعــه ما را هــم به‌عنوان یک 
پژوهشگر و روانشناس ناامید کرده و به درد مردم دچار شده‌ایم. 
اعتیاد یکــی از بیماری‌هایی اســت که تنها خود فــرد درگیر آن 

نیســت و خانواده را هم به نابودی می‌کشاند و حالا در 
نظر بگیرید که فرد یا افراد معتاد، سرپرســت و 

والدین کودکانی باشــند که قرار اســت 
آینده ساز این مملکت باشند. اما 

نتیجه این می‌شود که کودکان 
خانواده‌هایــی  چنـــــــــین 

معــــــــمولاً سرنوشــت 
تجربــه  را  خــــــــوبی 

در  غالباً  و  نمی‌کننــد 
ین  ‌تر نه شــبینا خو
بــه  حالــــــــــــت 
و  پــدر  سرنوشــت 

مادر و مرتبطان آنها 
فروشــندگان  یعنــی 

می‌شــوند  تبدیل  مواد 
بـــــــــــدبینانه‌ترین  در  و 

حالت جانی، قاتل و شــرور 
خطرناک می‌شــوند. حالا بماند 

کــه در دوران کودکــی چقــدر زندگی 

مشقت بار و مملو از خطرات و مشکلات را تجربه می‌کنند.
وی در ادامه ضمن اشــاره به این موضوع که آیا جامعه تاکنون 
کاری بــرای مبــارزه و پیشــگیری از تــداوم ایــن بیماری داشــته 
می‌افزاید: متأسفانه در جامعه ما هیچ مبارزه‌ای برای ریشه کن 
کردن این بیمــاری وجود نــدارد و دســتگاه‌های مرتبط با این 
معضل مثل بهزیســتی و مجموعه‌های موازی بیشــتر از آنکه 
کار تخصصــی انجام دهنــد کار تبلیغاتی می‌کننــد. به‌عنوان 
مثــال ما ســتادی با نام ســتاد مبارزه بــا مواد مخــدر داریم که 
قرار اســت کارش مبارزه با معضل اعتیاد و مواد مخدر باشد 
اما آیا ارزیابی این ســتاد از بدو تأســیس تاکنــون مثبت بوده 
اســت؟! بی‌شــک اگر مثبت بــود نبایــد آمار خریــد و فروش 
مــواد مخدر و معتــادان ما افزایش پیدا می‌کــرد. ضمن اینکه 
مگر در کشــورهای اروپایی که موفقیت‌هایــی در زمینه مبارزه 
با مواد مخدر داشته‌اند چنین ستادهایی وجود دارد؟! اگر هم 
یکی از ما روانشناســان و محققان بخواهیــم طرحی را به این 
مجموعه‌ها ارائه دهیم آنقدر بســته عمل می‌کنند تا منصرف 

شویم.
علیپور خاطرنشان می‌کند: مگر می‌شود معضل به این بزرگی 
را بــدون حضــور روانشناســان و جامعه شناســان حل و فصل 
کرد؟! اما دریغ از یکبار همکاری! ما باید به این مسأله جدی نگاه 
کنیم. فکر و نگرش کودکان در یک دوره خاص شــکل می‌گیرد 
و اگر هم شــکل گرفت دیگــر تغییر آن کار دشــواری اســت اما 
ما کودکان بســیاری را در کشــورمان داریم که به خاطر داشــتن 
خانواده‌های آلوده و معتاد بدبخت می‌شوند و کسی هم از آنها 
خبــر ندارد و گاهی به‌خاطر مرگ و واقعه ناگوار خبر یکی از آنها 

رسانه‌ای می‌شود و ما هم آن را می‌شنویم.
رئیس جامعه روانشناسان سلامت ایران در پاسخ به این سؤال 
که نهادهای مسئول در مقابل چنین خانواده‌هایی چه رویکردی

 بایــد در پیــش بگیرنــد تأکیــد می‌کند: همــان طوری کــه برای 
رانندگی داشتن گواهینامه از الزامات است، داشتن فرزند هم 
نیازمند الزاماتی اســت که باید والدین داشته باشند. اما واقعاً 
در کشور ما کسی به‌دنبال این الزامات است؟! فقط فرزندآوری 
ملاک اســت و در خصوص مســائل مربوط به بعــد از تولد هم 
هیچ توجهی نمی‌شــود. این درحالی اســت که در کشــورهای 
پیشــرفته حتماً صلاحیت والدین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و 
در صورت نبود صلاحیت والدین فرزندان را زیر چتر حمایتی 

دولت می‌برند.
 در حال حاضر برای پیشگیری از بروز مسائل مربوط به کودکان، 
اورژانــس اجتماعی وجــود دارد اما این مجموعــه زمانی وارد 
عمل می‌شود که کار از کار گذشته و اتفاقی که نباید افتاده است. 
اما هیچ گاه به فکر تأســیس و راه‌اندازی مجموعه‌ای نبوده‌ایم 
که پیش از بحران و بروز اتفاقــات ورود کند و مانع بروز حوادث 

تلخ شود.
ایــن روانشــناس درخصــوص راه‌هــای بــرون رفــت از ایــن 
معضــل می‌گویــد: در رابطــه با ایــن مســأله باید بگویــم ما تا 
زمانی که در کشورمان با تصمیمات اشــتباه و بی‌برنامه پیش 
برویــم، تولیدکننده معتاد می‌مانیــم و روز به روز هم بر تعداد 
این افــراد بیمار افزوده می‌شــود. هرچقدر هم تــاش کنیم تا 
معتادان را دســتگیر کنیم تعداد بیشــتری پدیــد می‌آیند. این 
در حالی اســت که اگر بتوانیم جلــوی کارخانه تولید معتاد را 
بگیریم، بســیاری از معضلات مرتبط حل می‌شــود. بر اساس 
تعریف ســازمان بهداشت جهانی ســامت یک فرد حاصل 
دو مســأله فیزیکــی و روانــی اســت امــا در کشــور مــا تنهــا به 
ســامت فیزیکی اهمیــت می‌دهند و مســائل روانی را جدی 
نمی‌گیرند حال آنکه مســبب بسیاری از بیماری‌های فیزیکی، 

مسائل روحی - روانی است.


